
صحنه

نگاهی به نمایش کوکوی کبوتران حرم
بی پایان

گروهی زیارتی از زنان در قالب کاروانی زیارتی به مشــهد ســفر 
می کنند. در ابتدا همه ســرخوش هســتند، اما به مرور از مشکلات و 
دردهایشان آگاه می شــویم. آنها طبق اعتقادات معمول جامعه به 
زیارت آمده اند تا امام رضا(ع) گره از کارشــان بگشــاید؛ زن هایی که 
اگرچــه در مواردی با هم متفاوتند، اما به نوعی همه از نظر شــعور 
اجتماعی از یک سطح می آیند، (با نسل های به قول خودشان قبل و 
بعد از انقلاب) و گره ها و مشکلاتی که در زندگی دارند پیش از تقدیر 
و ناتوانی، از عدم درایت و مســئولیت پذیری اســت؛ تکرار درد مکرر 
جامعه ای که هنرمند آن، شاید توان پرسشگرکردن مخاطب خود را 
ندارد. هرچند نویســنده تاریکی های زندگی آنها را حاصل رفتار های 
مــردان آنها یــا آن اجتماع می بیند و کمتر ســعی در واکاوی دلایل 
این مشــکلات دارد تا در این واکاوی مخاطب از منظر های تازه تری 
با داســتان همراه شــود، اما این نگرش یک طرفه کــه با پیش رفتن 
داســتان جنبه قضاوتی یک سویه نیز به خود می گیرد، نتوانسته نگاه 
مخاطب را به زاویه های تازه ای در برخورد با شــرایط شــخصیت ها 
ســوق دهد و این باعث می شود با داستانی اجتماعی رودررو شویم 
که چون خســوفی ما را از دیدن جنبه روشن آدم ها؛ چه آنهایی که 
در صحنه هستند (زن ها) و چه آنهایی که نیستند (مردها) بازدارد؛ 
ســایه ای از حقیقت هایی که جز تاریکی خصوصیت دیگر آنها قابل 
تشخیص نیست، مادربزرگی که از تنهایی رنج می برد و مردی را آرزو 
می کند و زن های اطرافش که مرد هایشان رنجی به مراتب دردناک تر 
را برایشــان هموار کرده اند، حتی ناظم مدرســه هــم جز ذات پلید 
مردها را نمایندگی نمی کند، و زنی به نام هما که زنی خودســاخته 
و سرکش اســت، اما او نیز قربانی جامعه ای است که برای رسیدن 
به زندگی بهتر باید ریســکی بزرگ را بپذیرد و جالب اینکه هما برای 
خواهرش نقش همــان مردهایی را دارد که اراده و تصمیم گیری را 
از زنان قصه ســلب کرده اند. جالب تر اینکه نوعروســی هم داریم، 
گویــا نیاز به مرد یک نیاز به ناچار اســت و مردها جز علت بدبختی 
زن ها نیســتند؛ زن هایی که آگاهانه تن به این رنج می دهند و اینکه 
مردهای خوب مرده اند تا نیمی از این رابطه در تاریکی بماند؛ شــاید 
مرگی خودخواســته که نیاز به برقراری دیالــوگ زن و مرد را نیز در 
داســتان ضروری نمی داند و تلخ اینکه یکی از زن ها دچار درد کلیه 
است؛ دردی که حاصل نبودن توالت در محل کار اوست که در خود 
نمــاد جامعه ای را که به زن اهمیت نمی دهد داراســت و ناراحت 
از اینکــه مردها در قضای حاجــت نیز بر ترند و دبــه ای از عفونت 
کلیه شان جلوگیری می کند و حتی طبیعت هم طرف زن ها نیست و 
زن های بیچاره در کنار مردهای خوشــبخت زنده اند. بی مورد نیست 
اگــر این نگاه در مخاطب این نتیجه را باعث شــود که آیا این زن ها 
پیش از مردهایشــان مقصر نیســتند؟آدم ها پیش از رابطه ها وجود 
دارند، امــا آنچه قصه را بــه پیش می برد، رابطه هاســت، زن های 
قصه مظلوم هایی نیســتند که مورد ظلم واقع شــده باشند. آنها در 
نــگاه اول با عدم آگاهی بــا عدول از فردیت خــود، ظلمی بر خود 
روا داشــته اند؛ ظلمی کــه از قبل هم بوده اســت؛  هرچند نباید از 

جذابیت هــا و نقطه های مثبت متن غافــل ماند و بازتاب این فضای 
به ناچار که ذهن مخاطب را نه با احســاس که شــاید احساسی به 

مقوله مردسالاری سوق می دهد. 
تئاتر «کوکوی کبوتران حرم» در شکل اجرائی با تکیه بر بازی های 
خــوب و کارگردانی قابل قبول در کنــار رویدادهای صحنه ای متنوع 
داســتان را به پیــش می برد؛ رویدادهــای صحنه ای کــه گاهی با 
بی ســرانجامی در درک فضــای موجــود بین کاراکتر ها به پیشــبرد 
نمایش کمکی نمی کند، اما با ترفند های نمایشــی و حرکاتی مداوم 
در کنــار دیالوگ های خوب، یکنواخت بــودن صحنه را انعطاف پذیر 
می کند تا رابطه میان نمایش و تماشاگر کمتر دچار گسست شود که 
البته این گسست قبل از ضعف کارگردانی، به متن و روابط بین امور 
درام و درون مایه های آن که برآمده از زندگی شخصیت های نمایش 
اســت برمی گردد و بعد به نحوه و شــیوه پرداخــت به رویدادهای 
نمایشــی و چینش صحنه ای همســو با نیاز نمایشی برآمده از متن. 
انتخاب فرم اجرائی صحنه بیش از آنکه درونی باشــد و در خدمت 
درون مایه متن، گاهی جز در شباهتی ظاهری در صحنه های مختلف 
به بازآفرینی فرمــی درونی از محتوا نمی انجامــد که همین باعث 
برهم خوردن ریتم و عدم انســجام کار تا پایان می شــود. در طراحی 
صحنه با طراحی بســیار کارآمد و درعین حال زیبا و ساده ای روبه رو 
هســتیم، اما همســویی صحنه و پرداخت به جزئیــات که نمایانگر 
فضای زیارتی آن مکان مقدس و شــرایط انسان هایی که در آن قرار 
می گیرند اســت و تا پایان نمایش فضای صحنه و اتفاقات رخ داده 
را بــه زیبایی همراهی می کند و در پایــان نمایش با آن به اصطلاح 
چلچــراغ صحنه که یادآور زیبایی زنانه ای  اســت که آرزوی هر زن 
است، در ذهن مخاطب به زیبایی در حضور تماشاگر با آن موسیقی 
که البته چندان همســویی با نمایش نداشــت پایــان می یابد (زیرا 

زن های این نمایش هرگز مرادهایشان پایانی نخواهد داشت). 
در طراحــی لبــاس و نور با همــان کارآمــدی و زیبایی طراحی 
صحنه در ســطحی نازل تــر روبه رو هســتیم تا کارگــردان در بیان 
خواســت نمایشــی خود ابزار و فضای مناســب را با توجه به نیاز 
نمایشــی قصــه در اختیار داشــته باشــد و تئاتر کوکــوی کبوتران 
حــرم را با فضایی آشــنا از جامعــه ای که در آن زندگــی می کنیم 
بیافرینــد کــه در آفرینش آنچــه در این ســطح از جامعه می گذرد

 موفق بوده است. 

گوناگون

توضیحات صالحی درباره 
پخش فیلم های خارجی

گروه هنر: وزیر ارشــاد درباره احتمال 
پخش فیلم های خارجی در سینماهای 
کشــور توضیحاتی ارائــه داد و گفت 
این موضوع در حال بررســی اســت. 
سیدعباس صالحی در حاشیه جلسه 
هیئت دولــت درباره احتمــال اکران 
فیلم های خارجی در سینماها،  گفت: 
ایــن موضــوع در دهه هــای مختلف 
محل بحــث و گفت وگو بوده اســت. 
برخــی با این نــگاه که مــا فیلم های 
خارجی خوبی در سطح جهانی داریم 
و ایــن کار می تواند به اقتصاد ســینما 
کمک کند، موافق این موضوع هستند. 
درعین حال، کسانی که تمایل دارند در 
اوقات فراغت خود از ســینما استفاده 
کنند، می توانند با تنوع فیلم ها این کار 

را انجام دهند. 
او خاطرنشــان کرد: طبعــا وقتی 
می شــوند،  عرضه  خارجی  فیلم های 
باید ضوابط عرضه را داشــته تا امکان 
نمایــش پیــدا کنند؛ مشــابه آنچه در 
فیلم های داخلی وجود دارد. بنابراین 
موافقــان بــا ایــن اســتدلال ها از این 
حمایت می کننــد که اگر ســالن های 
سینما برای فیلم های خارجی باز شود، 
 کمک کننــده اقتصاد ســینما و ایجاد 

فضای رقابتی خواهد بود. 
وزیر ارشــاد تصریح کرد: منتقدان 
این اتفاق نیــز اســتدلال های خود را 
دارنــد و می گویند با توجــه به تعداد 
محدود سالن های سینمای ما و اینکه 
در همین حد ســالن ها امکان نمایش 
بــرای برخــی فیلم های تولیــدی نیز 
وجود ندارد یا زمــان کافی اختصاص 
داده نمی شــود، نباید این اتفاق بیفتد؛ 
چراکه مــا حدود صد تولید در ســال 
داریــم؛ اما امکان نمایــش حدود ۷۰ 
فیلم فراهم می شــود. صالحی یادآور 
شــد: منتقدان معتقدند در این صورت 
به تولید داخلی صدمه زده می شــود 
و قطعا صدمه زدن بــه تولید داخلی، 
فرصت را برای عرصه داخلی کاهش 
می دهد؛ اما در نهایت تلاش می کنیم 
آنچــه اتفاق می افتد، منافع بیشــتر و 
هزینه های کمتری داشته باشد و هنوز 

تصمیم قطعی گرفته نشده است. 

«خاطرات پاییزی» 
به ولز انگلستان رسید

«خاطرات پاییــزی»، به کارگردانی 
علی فخرموســوی، در دهمین حضور 
بین المللی خود به جشــنواره جهانی 

فیلم کاردیف ولز انگلستان می رود. 
بــه گــزارش مشــاور رســانه ای 
ســاخته  پاییزی»،  «خاطــرات  فیلم، 
علی فخرموســوی و به تهیه کنندگی 
ســیدامیر ســیدزاده از ایران و ویکتور 
ویلهلــم از جمهوری چک که ســال 
گذشته در اوکراین تولید شده بود، روز 
۹ اکتبــر در جشــنواره ولز به نمایش 
درمی آیــد. این فیلم کــه اولین تولید 
ایران و جمهوری  مشترک ســینمای 
چک و اوکراین است، دهمین حضور 
بین المللی خــود را همراه با آثاری از 
۲۴ کشور جهان در جشنواره جهانی 
فیلم ولز انگلستان تجربه می کند که 
تنها ایران و ژاپن کشــورهایی هستند 
که از قاره آسیا در این جشنواره حضور 
بین المللی  فیلــم  جشــنواره  دارند. 
کاردیــف یک رویــداد هنری اســت 
کــه از ۲۷ تا ۲۹ اکتبر ســال ۲۰۱۷ در 
ســاختمان تاریخــی پیــرده در قلب 
کاردیف خلیج در جنــوب ولز برگزار 
می شود. مراسم پایانی نخستین دوره 
ایــن فســتیوال در روزهای  برگزاری 
۲۷ تا ۲۹ اکتبر در شــهر کاردیف ولز 
برگزار خواهد شــد. یادآور می شــود 
جشنواره بین المللی فیلم کاردیف در 
۱۰ بخش مختلــف نظیر فیلم کوتاه، 
فیلم مستند بلند، فیلم مستند کوتاه، 
کلیپ های تصویری و پویانمایی و در 
دو قسمت فیلم های انگلیسی زبان و 
ولزی برگزار می شود. این فیلم تاکنون 
دیپلم افتخار و نشــان یادبود سازمان 
حمایت از قربانیان جنگ وابســته به 
سازمان ملل و اتحادیه اروپا، جشنواره 
بین المللی کرونا کارپات ۲۰۱۶، جایزه 
ارکیده طلایی و فیلم منتخب مردمی 
از جشــنواره ترنُپیل ۲۰۱۶ اوکراین و... 
را در جشنواره های مختلف به دست 
آورده و فیلــم افتتاحیــه جشــنواره 
بوده   ۲۰۱۶ Dream City بین المللی
اســت. فیلــم ســینمایی «خاطرات 
پاییــزی» به تازگی جایزه بهترین فیلم 
بلند جشنواره بین المللی فیلم کلکته 

را نیز دریافت کرده است. 
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بی گمان شــما هم این جمله را به یاد می آوریــد که «فقط تئاترهای طنز و 
نمایش های خنده آور مورد استقبال مردم قرار می گیرند و کارهای جدی، بفروش 
نمی شوند»؛ اعتقادی پوچ که مدت ها بنیان فرهنگی جامعه را دچار تزلزل کرده 
بود و هنرمند و هنردوست را در باتلاق نابودی فرومی برد. آری سال های زیادی 
از جولان این باور یاوه نمی گذرد؛ سال هایی شاید به شمار روزگاری که از نخستین 
اجرای تئاتر ســقراط، اثر حمیدرضا نعیمی در تــالار بزرگ وحدت می گذرد. در 
آن ایام شــاید خود کارشناســان و مدیران تالار وحدت هم باور نداشتند که یک 
درام تاریخی، انتقادی با مضمونی فلسفی شاهد چنان استقبالی شود که همه 
رکوردهای گیشه را دستخوش دگرگونی مثبت کند، اما نعیمی به همه مدیران 
و دست اندرکاران تئاتر نشــان داد که «مخاطب تئاتر، داری درکی بالاست، هنر 
را می فهمد و از اثر ارزشــمند اســتقبال می کند»! پــس از آن در بین هنرمندان 
نســل جوان تئاتر، حرکتی تازه پدید آمد جهت ساخت آثار «خوب» به جای آثار 
«خنده آور»؛ حرکتی که با همراهی و پشتیبانی مردم توأمان و موجب رونق تئاتر 

و تعدد و شکوفایی تماشاخانه های خصوصی شد. 
با این آگاهی، هنگامی که پیشــاپیش نام اثر تازه جناب نعیمی - شــوایک، 
سرباز ساده دل- عبارت «تئاتر کمدی» را می خوانیم، اندکی به فکر فرومی رویم. 
در آثار دیگری که پس از اجرای سقراط از او سراغ داشته ایم، شاهد ادامه همان 
مسیر و احترام به شــعور و درک مخاطب بوده ایم. هرچند کمدی بودن یک اثر 
بــه خودی خود دلیل بر ضعف کیفی و ســطحی نگری نیســت؛ اما آویختن از 
رشــته هایی مندرس برای خنده گرفتن از تماشاگر، پوچ و دور از شأن هنر است. 
چه کنیم که حکایت ما و کمدی، حکایت مارگزیده و ریسمان سیاه و سفید است. 
در روزهای نخستین اجرا، ساعتی پیش از شروع نمایش، خود را به ورودی 
تالار وحدت می رســانیم و با صف طویل و چندلایه مردمی روبه رو می شــویم. 
نکتــه جالب توجه درباره این جمعیت، وجود اقشــار گوناگــون جامعه میان 
آنهاست. این را می توان هم از ظاهرشان فهمید و هم از سخنان و مباحثی که 
مطــرح می کنند. پیر و کودک و جوان گردهم آمده اند و در هوای پاییزی شــب 

نیمه مهرماه برای تماشای اثر هنرمند مورد اعتماد خود انتظار می کشند. 
نمایش نامه – چنان که در بروشــور قید شــده- اقتباســی آزاد از رمانی به 
همین نام، نوشــته یاروســلاو هاشــک (۱۹۲۳-۱۸۸۳) نویســنده مجار است. 
رمان هاشــک چهار بخش دارد؛ ۱. در پشــت جبهه ۲. در جبهه ۳. کتک کاری 
پرافتخار ۴. دنباله کتک کاری پرافتخار. هرچند که بخش چهارم با مرگ نویسنده 
در ۴۰ســالگی ناتمــام می ماند و حســرتی در دل خواننده برجــای می گذارد. 
هاشــک با خلق شخصیت شوایک به نقد شرایط سیاســی، نظامی امپراتوری 

می پردازد. بعد از هاشــک، نویســند گان زیادی از این شخصیت استفاده کردند 
که نامدارترین آنان برتولت برشــت اســت. او می گوید: چنانچه لازم باشــد از 
ســه اثر نام ببریم که ادبیات جهانی قرن مــا را آفریده اند، بی تردید یکی از آنها، 
شوایک، سرباز ساده دل است. شوایک چک تبار، در زمان جنگ جهانی نخست، 
هنگامی که چک بخشــی از امپراتوری اتریش- مجارستان محسوب می شد، با 
وراجی هــا و پرحرفی های طنازانه خویش به ماجراهــای اجتماعی آن روزگار 
اشــاره می کند. هاشــک، شــوایک را چنین معرفی می کنــد: «روزگاران بزرگ 
مردان بزرگ می طلبند. هســتند قهرمانان فروتن و ناشــناخته ای که تاریخ آنان 
را به سان ناپلئون نستوده است، حال آنکه خصال شان سرفرازی های الکساندر 
مقدونــی را هم بی رنگ می کند. این روزهــا، هنگام گردش در کوچه های پراگ 
به مرد شــندرپندری برمی خورید که خودش هم نمی داند در رویدادهای بزرگ 
کنونی، چه نقش بزرگی بر دوش داشــته است. ســرش به کار خودش است. 
آزارش به کسی نمی رســد و روزنامه نگاران هم با درخواست مصاحبه مزاحم 
او نمی شــوند. اگر اسمش را بپرســید با سادگی و فروتنی پاســخ خواهد داد:

 شوایک هستم...». 
در تالار وحدت، تمام صندلی ها پر اســت و همه چشم انتظار بالارفتن پرده 
هستند. فهرست بازیگران به جز نام هنرپیشه های ثابت آثار نعیمی، نام تعدادی 
از بازیگران مشهور دنیای تصویر را هم در خود دارد؛ ترکیبی جالب که بر اشتیاق 
مخاطــب برای دیدن نمایــش می افزاید. فرهاد آییش، بازیگــر توانمند نقش 
سقراط، این بار در جامه نقشی متفاوت درآمده است. شوایک، به عیب سفاهت 
از خدمت نظام معاف شده و در پراگ با خرید، فروش و تربیت سگ های ولگرد 
و بی اصل ونسب به عنوان سگ های اصیل روزگار می گذراند. استفاده دراماتیک 
و بدیع گروه بازی ســازان در نقش سگ ها، هم به بافت تصویری اثر در خلق و 
پویایی میزانســن ها یاری رسانیده و هم به پیشــبرد صحنه و ایجاد ریتم کمک 
کرده است. در صحنه های ابتدایی، نمایش نامه نزدیکی زیادی با متن رمان دارد، 

امــا رفته رفته از آن فاصله گرفته و هرچه بیشــتر می توان شــاهد بیان افکار و 
جهان بینی ویژه حمیدرضا نعیمی بود. صحنه های موزیکال موردعلاقه نعیمی 
که فصل مشترک تمام آثار او هستند، این بار نیز با قدرت و زیبایی بسیار بر صحنه 
جاری می شــوند. او از صحنه های موزیکال برای بیــان روحیات جامعه مورد 
بحث در نمایش بهره برده اســت؛ مردمی که شادی و حماسه و اندوه خود را 
در ترانه هایشان بازگو می کنند. این نحوه بیان ضمن رعایت ایجاز و ضرب آهنگ 
به رنگ آمیزی حسی اثر نیز کمک شایانی کرده است. از آنجا که فرهنگ مجارها 
و سراســر امپراتوری بزرگ اتریش نیز آمیخته با موسیقی و بیان آهنگین است، 
شــناخت کارگردان از موزیک و موزیکال باعث شــکل گیری صحنه هایی بجا و 
چشم نواز در طول نمایش شده است. رضا مهدی زاده، در طراحی صحنه تأکید 
خود را بر استفاده از عمق صحنه و ایجاد لایه های متعدد قرار داده است. این بار 
نیز شاهد نوعی طراحی مینی مالیســتی و اختصارگرا از جانب او هستیم که با 
نشانه شناسی مخصوص به خود، به فضا ســازی و کارگردانی خلاقانه نعیمی 
یاری می رســاند و مجــال آن را فراهم می کند تا صحنه هــا در عین گویایی در 
دل هم بلغزند و پیش روند. این میــان وجود اغراق آمیز یک اراده توپ جنگی 
غول پیکر و قرص کامل ماه، تأمل بر انگیز اســت. از میدان جنگ و ادوات سنگین 
نظامی فقط همین توپ بر صحنه دیده می شــود که می توان به روشــنی آن را 
نماد جبهه نبرد دانست. در مقابل این سلاح هولناک عظیم الجثه، ماه درخشانی 
بر صحنه خودنمایی می کند که شاید بتوان آن را جنبه روحانی انسان دانست. 
خورشید در آسمان نیســت زیرا جنگ روزگاری تاریک است و شبی طولانی که 
این ماه درخشــان تمام بغض و اندوه آن را به زبانی شــاعرانه در خود جلوه گر 
می کند. شوایک ساده دل که دربه در می دود تا جنگ سالاران را یافته و چاره خود 
برای پرهیز از جنگ و خاتمه دعوا را به گوش آنها برســاند، با پیشــرفت جنگ 
هرچه بیشتر به پوچی و فســاد علل شکل گیری و پیش برند گان آن پی می برد. 
اگر در ابتدا می توان به سختی ها خندید یا صحنه های زیبایی را در دل بی رحمی 
محیط ســراغ گرفت، اما رفته رفته همه آن زیبایی ها زیر چرخ ســنگین ماشین 
نظامی له می شوند. سربازی که مظهر عشق و شور زندگی بود، با قنداق تفنگ 
به چهره معشوق خویش ضربه می زند و بر خود آتش می گشاید. جنگ سالاران 
نیز از این بلا در امان نمی مانند و در محاصره حلقه آتشی که خود روزگاری از آن 
سود می بردند، گرفتار آمده و یک یک از پای درمی آیند. شوایک، از این نابسامانی 
رنــج می برد و با همه توان در رفع آن می کوشــد اما کار مفیدی از او ســاخته 
نیست. سرانجام، دســتگاه زبان نفهم کشتار او را نیز در کام مرگ فرومی کشد و 
آرزوهای وی برای پرســه زدن در خیابان های پراگ و ازسرگرفتن زندگی ساده و 
باصفایش به باد می رود. نه این یک نمایش خنده آور نیست! نعیمی، همچنان 
به مشــی هنری خود پایبند مانده و از حال وهوای شــوخ طبعانه رمان هاشک 
ســود برده تا دل نگرانی و بیم و امید های خود در حوزه مسائل روز جامعه اش 
را به رشــته بیان درآورد؛ نمایشــی که در زیر پوسته شاد و مفرح خود حقیقتی 

فجیع را نمایان می کند. 

نگاهی به تئاتر «شوایک، سرباز ساده دل» اثر  حمیدرضا نعیمی
با دل خونین، لب خندان بیاور

ابراهیم طلعتى نژاد

وقتی «میجا» درون ســلاخ خانه ای گام برمی دارد که جانداران طعمه  طمع 
انســان ها شــده و قطعه قطعه می شــوند، وقتی «اوکجا» – آن جاندار غول پیکر 
- برای آزادی از شــر مرگ با طلا معاوضه می شــود و وقتی هــر دو طول زندان 
اَبرخوک ها را طــی می کنند تا طعم رهایی را مزه کننــد و دوربین به جای تمرکز 
صرف بر چهره مســرور آنها، بر اســارت جانداران دیگر تکیه کرده است و تلخی 
زهر اسارت را به جای شیرینی پایانی خوش به تماشاگر منتقل می کند، سطح فیلم 
اوکجا به مراتب از جایگاه یک کالای فرهنگی صرف به یک «فیلم» ارتقا می یابد. 
از آنجایی که در ســینمای معاصر، الزام دســته بندی آثار برای مخاطب موجب 
این پیامد شــده که برخی از منتقدان با ارائه یک جمله خاص، سروته قضیه را به 
هم می آورند و فیلم را طبق مناسبات ذائقه مخاطب دسته بندی می کنند، اوکجا 
داعیه دار حمایت از حیوانات شــده در صورتی که تفکر جاری در فیلم عمیق تر از 
این حرف ها و چیزی بیش از شعار مدنی «حمایت از حیوانات» است؛ برای مثال 
همین ســکانس و همان صحنه  نمایش وضعیت جانداران اسیر و گذر دوربین از 
چهره های غم زده  آنان از پشــت حصار، تداعی کننده وضعیت یهودیان آشویتس 
اســت؛ تصاویری که بارها دیده ایم و این بار در یک اثر فانتزی بازسازی شده است 
یا مثلا در همین لحظات، تحت تأثیر صحنه ای از نجات ســرجوخه رایان، ابرخوک  
مــادر و پدر، فرزند خــود را از ترس مرگ به بیگانه می ســپارند. این ارجاعات که 
یادآور جنگ اســت، ســخنی کهنه را به میان می آورد که در چارچوب یک درام 
علمــی- تخیلی، رنگ وبویی نو به خود گرفته اســت. هرچند که واکاوی تأثیرات 
جنــگ در یک فیلم فانتــزی اولین باری نیســت که رنگ  پرده ســینما را به خود 
دیده و می تــوان در کارتون های دوبُعدی هم آن را جســت وجو کرد؛ مثل انیمه 
مثال زدنی پورکو روسو، اما اوکجا صرفا به قربانیان منفعت طلبی قدرتمندان تکیه 
نمی کند و انگشــت اتهامش را رو به سوی کاپیتالیسم نشانه می گیرد. چه زمانی 
که رســانه به عنوان عامل فریب مردم معرفی می شود و چه در مواقع پرداخت 
بــه کاراکتر «لوســی میراندو» (تیلدا ســوئینتن) و چه هنگام برگزاری جلســات 
محرمانه  شــرکت «میراندو» که مدیران شرکت اهداف شــومی را زیر سر دارند، 
چهره نظام ســرمایه داری بیشتر و بیشتر پلید جلوه می کند. البته باید به این نکته 
اذعان کرد که این حجم از بدبینی نســبت به کاپیتالیسم آمریکا حداقل در عصر 
حاضر کمی بی انصافی به نظر می رســد و دیگر دعوای بین چپ و راست افراطی 
به این صورت نیست و به گونه ای متفاوت تغییر کرده، اما بستر فانتزی فیلم راه به 
افراط گرایی در محتوا را می دهد و به لحاظ دراماتیک ایرادی بر متن وارد نیســت. 
آنچه می ماند، مخالفت منتقد از جانب اید ئولوژیک اســت که آن را هم می توان 
با ملیت کارگردانی که همچنان سایه شبحی از استعمار را در کشورش احساس 
می کند، توجیه کرد. تمام این حرف ها را می توان از درام فیلم استخراج کرد و اینها 
فارغ از شیطنت کارگردان است که صحنه  تماشای «اوباما» و «کلینتون» به فیلم 
حمله نظامی به تشــکیلات «اسامه بن لادن» را بازسازی کرده و «لوسی میراندو» 
را جای «هیلاری کلینتون» قرار داده و شــرکت «میراندو» را به کاخ سفید تشبیه 
کرده است. این شیطنت فارغ از فرم فیلم است و نمی توان از این یک فریم، محتوا 
را نتیجه گیری کرد، مگر فرم به این محتوا راه بدهد. حال آنکه اوکجا در نخستین 
لحظات آغاز تا واپســین صحنه هایش مدام در تصویر به ایدئولوژی  فیلم سازش 
اشــاره می کند. حضور رســانه  فریب دهنده نیز از ابتدا با فیلم همراه است؛ مثلا 
در ســکانس اول، «لوســی میراندو» با آرایش و پوششی مخصوص پا به دالانی 
مخروبه می گذارد که روزگاری کمپ اســارت کارگران بوده و حالا که ســال ها از 
جنگ جهانی دوم گذشــته، جایگاه برده ها را خبرنگاران تصاحب کرده اند. حتی 
در لحظاتــی دوربین «بونگ جون- هو» در حجاب رســانه  قدرت درمی آید و در 

همین صحنه به جای نشــان دادن پس زمینه مخوف، از «لوســی» کلوزآپ شیک 
می گیرد که مشــغول شعاردادن اســت. در کل کنایه های اوکجا به ضرورت فرم 
فانتزی اش آن قدر عیان است که نیازمند واکاوی نشانه شناسانه نیست. از انتخاب 
مکان زندگی قهرمان داســتان که روستایی سرسبز و به دور از هیاهو است گرفته 
تا ســفر قهرمان به ژرفای تکنولوژی و مکانی ناآرام؛ لس آنجلس، همگی بیانگر 
بدبینی فیلم ســاز است نسبت به نظام سرمایه داری آمریکا، اما اینها در بطن درام 
کلیشــه نمی شوند، زیرا این فیلم صرفا یک ملودرام فانتزی نیست و تا توانسته از 
عناصر هجوگونه  حاصل از تفکر پست مدرنیســم بهره گرفته است. اگر خانواده 
«میراندو» در فیلم خبیث و بدطینت هستند، در مقابل، افراد «جبهه آزادی بخش 
حیوانات» - به عنوان افرادی پاک سرشت- نیز پارتیزان هایی ابله و کم عقل نشان 
داده می شوند. اساس فیلم نامه اوکجا را ایده های دوگانه و متضاد از هم تشکیل 
داده و این ساختار موجب هجو در طول روایت شده است؛ ایده های دوگانه ای که 
در عین هم پوشانی، آلترناتیو یکدیگرند؛ مثلا دو شخصیت «پائول دینو» و «جیک 
جیلنهــال» اگرچه در طول درام مخالف یکدیگر حرکــت می کنند، اما در تکامل 
عرضی شخصیت دارای وجوه مشترکی هستند. هر دو به شدت دل بسته رسانه اند 
و شــهرت و سمتی که در آن هستند مهم تر از هدف تشــکیل گروه است. هر دو 
رفتارهایی خشونت آمیز را از خود بروز می دهند و درکل آدم های متعادلی نیستند. 
ریشــخند و درعین  حال بدبینی فیلم ساز نســبت به هر دو طیف آدم های خوب و 
بد، فضای هجوگونه ای را پدید آورده که بی تأثیر از فیلم های پســت مدرن متأخر 
نیست. می توان رد پای هتل بزرگ بوداپست - در نوع برقراری ارتباط آمریکایی ها 
با هم- را دید. این هم از رندی فیلم ســاز است که برای نشان دادن مردم آمریکا، 
رادیکال ترین رابطه  متأخری را که در سینمای آمریکا به تصویر کشیده شده است 
برمی گزیند: روابطی بسته و به دور از احساس که عنصر هجو آن را پوچ و توخالی 
جلوه می دهد. از ایده های دوگانه و متضاد دیگر می توان به نقش های «لوسی» و 
«نانسی» اشاره کرد که تعمد نقش آفرینی هر دو نقش از سوی یک بازیگر (تیلدا 
سوئینتن) نشان از همان بدبینی فیلم ساز نسبت به حاکمان قدرت در آمریکا دارد. 
درواقع با اینکه هــر دو خواهر «میراندو» عملکرد یکدیگر را نقد می کنند؛ اما هر 
دو هدف شومی در سر دارند و پس از پایان کار اولی، رئیس دوم با همان اهداف 
ریاســت خود را آغاز می کند. شــاید تلخ ترین ایده در ساختاری که گفته شد، ایده 
پرداخت بهای آزادی جان «اوکجا» با یک خوک طلایی است؛ کنایه ای بر سرنوشت 

محتوم انســان های زیر سلطه که ارزششان با اعداد مورد سنجش قرار می گیرد و 
بی تأثیر از واپســین سکانس فهرست شیندلر هم نیست که آزادی یهودیان با پول 
و طلا خریداری می شد. اوکجا یک ایده انسانی هم دارد که در این بلبشوی جنگ 
و زیاده خواهی و میل، به صورت کارکردی علت و معلولی خودنمایی می کند. در 
صحنه های نخست فیلم، «اوکجا» جان «میجا» را به جان می خرد و او را از مرگ 
می رهانــد. کارکرد این صحنه نه فقط برای القای زیبایی درون این ابَرخوک، بلکه 
دلیل دراماتیکی است که «میجا» را به عزم سفر راغب کند و این بار او جان آن غول 
بزرگ مهربان را نجات دهد. شاید تنها ایراد جدی و غیرقابل چشم پوشی اوکجا در 
متن فیلم، پرداخت ابتر نقش «دکتر جانی» (جیلنهال) اســت که جنونش دلیل 
قانع کننده ای ندارد و در آزمون شخصیت پردازی موفق بیرون نیامده است. باقی 
کاراکترها هم که عمدتا تیپ های شناخته شــده ای هستند، در بطن یک اثر فانتزی 
خوب از آب درآمده اند و پیداست که «بونگ جون-هو» به دنبال راه تازه ای برای 
بیان حرف های کهنه اش بوده و چارچوبی را برگزیده که در ابتدا ممکن اســت با 
فیلم کودک و نوجوان مقایسه شود اما خشونت های فراوان ضمنی و عینی فیلم و 
پرخاشگری های مداوم آن و البته حرف هایی که پشت دیوانه بازی های فیلم پنهان 
است، راه را برای تماشا یا حداقل درک درست کودک و نوجوان از فیلم می بندد. 
ســطحی نگری است اگر به این گونه آثار نگاهی اجمالی بیندازیم؛ صرفا برای 
اینکه با آلترناتیو این نوع ســینما ارتباط بیشتری برقرار  کنیم. تصور من -به عنوان 
طرفدار ســینما به مثابه هنر و مخالف هر گونه عنصر ســرگرم کننده ای خارج از 
جریان فرم- این اســت که وظیفه منتقد فیلم استخراج معانی از تصاویر است و 
نوع سینما هم تفاوتی نمی کند. اگر به دسته بندی آثار علاقه مند باشیم، اوکجا را 
می توان در کنار آثار فانتزی پرسروصدا و زیاده گو اما دغدغه مند سینمای هالیوود 
دســته بندی کرد که نمونه های اخیرش هم کم نیستند. از نمونه هایی که در کنار 
مهارت های تکنیکی، ارزش های ادبی هم دارند؛ مانند بازی تاج وتخت (سریال) یا 
غ. ب. م (B. F. G) تا نمونه های ســطح پایینی مثل کتاب جنگل (۲۰۱۶) و آلیس 
آن سوی آینه، همگی در دســته بندی فانتزی هایی قرار می گیرند که لااقل حرفی 
برای گفتن دارند. اوکجا نه آن قدر نزدیک به بالای این هرم و نه آن قدر نازل است 

که با نمونه هایی که گفته شد نزدیکی داشته باشد. 
پی نوشت:

* برگرفته از نام فیلمی از «استیون اسپیلبرگ»

نگاهی به فیلم «اوکجا» به کارگرداني «بونگ جون-هو»
غول بزرگ مهربان*

 على فرهمند

 گووان مهر اسماعیل پور


